
8w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
1399  صفحه آخر 20 دی  شــنبه  |  2161 ســال هشــتم | شــماره  

شهیرترین جهانگرد جهان

متفکر، فیلسوف، نویسنده و دوست سارتر
113 سال پیش، برابر با نهم ژانویه 1908 میلادی، سیمون دوبووآر، فیلسوف 
گزیستانسیالیســت فرانســوی در پاریس به دنیا آمد. دوبووار در  و نویســنده ا
یک خانواده بورژوا و کاتولیک به دنیا آمد. با وجود آنکه زنان در آن دوره کمتر 
به تدریس فلسفه می پرداختند، او تصمیم گرفت مدرس فلسفه شود. او در 
آزمونی که به این منظور گذراند، با ژان پل سارتر آشنا شد. بووار و سارتر هر دو 
در ســال 1929 در این آزمون شــرکت کردند، ســارتر رتبه اول و بووار رتبه دوم را 

کسب کرد. 

یک رئیس جمهوری پر کار اما بدشانس
108 ســال پیــش، برابــر بــا نهــم ژانویــه 1913 میــلادی، ریچــاد نیکســون، 
ســی و هفتمین رئیس جمهــوری ایــالات متحــده از حــزب جمهوری خــواه، 
 در کالیفرنیــا بــه دنیــا آمــد. پایــان دادن بــه جنــگ ویتنــام، اتخــاذ سیاســت
 تشنج زدایی با اتحاد جماهیر شوروی، رفع مظاهر تبعیض نژادی از ایالت های 
جنوبی، کلید خوردن رقابت فضایی با شــوروی و نشســتن ســفینه آپولو 11 بر 
سطح ماه از جمله مهم ترین اتفاقاتی هســتند که در دوران ریاست جمهوری 
نیکســون رقم خوردند. اما رسوایی واترگیت، پای نیکســون را به باتلاق فساد 

سیاسی باز کرد و نهایتا به استعفای او از منصب ریاست جمهوری انجامید.  

شکارچی مرگبار جنگنده های متجاوز بعثی
45 سال پیش، برابر با بیستم دی 1354 خورشیدی، نخستین فروند از 80 
جنگنده F-14 خریداری شده، توســط ایالات متحده به ایران تحویل داده 
شــد. تا بهمــن 1357 هفتاد و نــه فروند از ایــن جنگنده ها به ایران فرســتاده 
شــد و آن یک فروند هواپیمای باقی مانده نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی 
در آمریکا ماند و در مصارف آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. جنگنده های 
F-14 طی جنگ ایــران و عراق در دفاع از حریم هوایی کشــور نقش مهمی بر 
عهده داشتند و مهارت خلبانان ایرانی این پرنده های آهنین را به مرگبارترین 

سلاح در برابر هواپیماهای متجاوز تبدیل کرده بود.   

»کربلای 5« و گرفتن انتقام »کربلای 4« 
34 سال پیش، برابر با بیستم دی 1365 خورشیدی، عملیات »کربلای 5« 
در محور شــلمچه آغاز شــد و تا 6 فروردین 1366 بــه طول انجامید. عملیات 
»کربلای 5« درســت 15 روز بعــد از عملیات ناموفــق »کربلای 4« انجام شــد و 
همه محاسبات دشــمن را به هم ریخت. در واقع این عملیات باعث شد بار 
دیگر معــادلات صحنه نبرد به نفع ایران رقم بخورد. »کربلای 5« که در ســال 
هفتم جنگ انجام شد حساب شــده ترین حرکت ایران برای محاصره بصره 
به شــمار می رود. در این عملیات نیروهــای ایرانی تا جایی بــه بصره نزدیک 

شدند که توانستند این شهر را با آتش توپخانه هدف قرار دهند. 

697 ســال پیــش، برابــر بــا نهــم ژانویــه 1324 میــلادی، مارکــو 
در  درگذشــت.  ونیــز  در  ایتالیایــی  شــهیر  تاجــر  و  ســیاح  پولــو 
ســفرنامه مشــهور مارکــو پولو بــا عنــوان »شــگفتی های جهان«، 
ح دیــدار او از ســرزمین  صفحــات قابــل توجهــی بــه ایــران و شــر
کو ســفر خود به ســوی شــرق را  پــارس اختصاص یافته اســت. ما
در ســال 1271 میــلادی به همــراه پدر و عمویــش نیکولــو و ماتئو 
پولــو آغاز کــرد. پولوها طی این ســفر از ســرزمین های بســیاری از 
جملــه ایــران، فلســطین، ترکســتان، ســوماترا، جــاوه، ســیلان، 
هندوســتان، و... گــذر کردند و موفق شــدند قوبلای خــان را در 
کاخ باشــکوهش ملاقــات کنند. وقتــی مارکو پولو بعــد از ربع قرن 
به موطن خود بازگشــت هیچ کس او را به خاطــر نمی آورد. مارکو 
مدتی بعد برای دیدار دوباره از آســیا به تکاپو افتاد اما بروز جنگ 
بیــن جمهوری هــای ونیــز و جنوا کــه بــه اســارت او انجامید این 

سفر را برای همیشه لغو کرد. 

هنگام تفرج در باغ فین کاشــان، علاوه بر عمارتی 
گرمابــه ای  کشــیده ،  زیبــا و درختــان ســر به فلــک 
کوچک در گوشــه باغ جلب نظر می کند. این همان 
گرمابه ای اســت که 169 ســال پیش، برابر با بیستم 
فراهانــی  میرازتقی خــان  خورشــیدی،  دی 1230 
معــروف بــه »امیرکبیــر« را در آن بــه دســتور  شــاه 
قاجار رگ زدند و کشــتند. بی شــک یکی از مواردی 
کــه دوســت و دشــمن در خصــوص امیرکبیــر بــر آن 
متفق القول هستند این است که صدراعظم نامدار 
ناصرالدیــن شــاه ســال ها از زمانــه خود جلوتــر بود. 
از جملــه وقایــع مهــم دوران وزارت میرزاتقی خــان 
می تــوان بــه تاســیس دارالفنــون، انتشــار روزنامــه 
وقایــع اتفاقیه، ســاخت قراول خانه، حــذف القاب 
و عناوین درباریــان، و... اشــاره کــرد. امروز یحتمل 
از روش ســختگیرانه او در برخــورد بــا اطرافیان شــاه 
و دولتمــردان قاجــاری، با عنــوان بی سیاســتی یاد 

خواهد شــد، کمــا اینکه دسیســه های همیــن افراد 
عاقبــت موجــب امضای ســند قتلش از ســوی شــاه 
بیست ساله قاجار شد. کافی است به این یک مورد 
توجــه کنیــد: »قربانــت شــوم، الســاعه کــه در ایــوان 
منــزل بــا همشــیره همایونــی به شکســتن لبــه نان 
کم  مشغولم خبر رسید که شــاهزاده موثق الدوله حا
قــم را که بــه جرم رشــاء و ارتشــاء معــزول کــرده بودم 
بــه توصیه عمــه خود ابقــاء فرموده و ســخن هــزل بر 
زبان رانده ایــد. فرســتادم او را تحت الحفظ به تهران 
بیاورند تــا اعلیحضرت بدانند کــه اداره امور مملکت 
بــا توصیــه عمــه و خالــه نمی شــود. زیــاده جســارت 
اســت. تقی« ایــن نامــه ای اســت کــه ادعا می شــود 
امیرکبیر خطاب به ناصرالدین شاه نوشته است. در 
صحت این نامه بســیاری تشکیک کرده اند هرچند 
مورخانــی چــون خســرو معتضد نیــز بر درســتی اش 
پای می فشــارند. نامه درســت باشــد یا جعلی، باید 

پذیرفت میرزاتقی خان در برخورد با ناصرالدین شاه 
که از نوجوانی وظیفه ضبط و ربط او را برعهده داشت 
صریح الهجــه بــود و حفــظ شــأن ســلطانی را جدی 
نمی گرفت. دخالت درباریان خصوصا مهدعلیا مادر 
شــاه در ترغیــب او به قتل امیــر غیرقابل انکار اســت. 
البته برخی اسناد نیز دخالت سفارتخانه های روس 
و انگلیــس را در ایــن قضیــه خصوصــا داســتان خلع 
بی تاثیر ندانســته اند، حالا بماند که پس از ماجرای 
قتل امیر، لندن و مسکو شــدیدا  معترض دربار ایران 
شدند. بعد از قتل امیرکبیر، عزت الدوله همسر او که 
خواهر تنی شــاه بود جسد همســرش را به کربلا برد و 
آنجا دفن کرد. تاج الملوک و همدم الملوک دختران 
امیر بعدها با پسردایی های خود مظفرالدین میرزا و 
مســعود میــرزا ازدواج کردند که از بطــن تاج الملوک، 
محمدعلــی میــرزا زاده شــد تا ششــمین شــاه قاجار 
لمحه ای از خون امیر در رگ های خود داشته باشد. 
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پایان کار امیر در فین

محمد مطیع در صحنه ای از سریال »سال های مشروطه« - 1388
77 سال پیش، برابر با بیستم دی 1322 خورشیدی، محمد مطیع، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران در مشهد به دنیا آمد. در 
کارنامه هنری مطیع، نقش آفرینی در سریال هایی چون »هزاردستان«، »افسانه سلطان و شبان«، »امیرکبیر«، »کوچک جنگلی« و 
فیلم هایی مثل »کلاغ«، »دایره مینا«، »بازداشتگاه«، »آوار«، »گردباد«،»روزهای انتظار« و »وکیل اول« قابل مشاهده است. ایفای 
نقش میرزا آقاخان نوری در مجموعه تلویزیونی »امیرکبیر«، احسان الله خان دوستدار در سریال »کوچک جنگلی« و همچنین وزیر 
اعظم در »افسانه سلطان و شبان« را شاید بتوان جزو ماندگارترین نقش آفرینی های این هنرمند فقید به شمار آورد. محمد مطیع 

29 اسفند 1397 خورشیدی در 75 سالگی در سوئد درگذشت.

تاجر  و ماهیگیر
مــردی تاجــر نزدیــک یــک روســتای ســاحلی کنار 
آب ایســتاده بود که یک قایــق کوچک ماهیگیری از 
آنجا رد شــد. مرد تاجر از ماهیگیری کــه داخل قایق 
بود پرســید: »چقدر طول کشــید تا ایــن چند ماهی 
را بگیری؟« ماهیگیر: »خیلی کــم.« مرد تاجر: »پس 
چــرا بیشــتر صبــر نکــردی تــا ماهــی بیشــتری گیرت 
بیایــد؟« ماهیگیــر: »چــون همیــن تعــداد هــم برای 
ســیر کردن خانواده ام کافی اســت.« مــرد تاجر: »اما 
بقیــه وقت خــود را چــه کار می کنــی؟« ماهیگیــر: »تا 
دیروقــت می خوابــم! کمــی ماهیگیــری می کنــم! با 
بچه هایــم بــازی می کنم! با زنــم بگو بخنــد می کنم. 
بعد می روم داخــل دهکده می چرخم! با دوســتانم 
شروع می کنیم به گیتار زدن و خوشگذرانی. خلاصه 
مشــغولم با این نوع زندگــی.« مرد تاجــر: »من درس 
خوانــده ام و می توانــم کمکــت کنــم! تو باید بیشــتر 
ماهی بگیــری! آن وقت می توانی با پولش یک قایق 
بزرگتــر بخــری! و بــا درآمد آن چنــد تا قایــق دیگر. آن 
وقــت تعداد زیــادی قایق بــرای ماهیگیــری داری.« 
ماهیگیــر: »خــب، بعــدش چــه؟« مــرد تاجــر: »بــه 
جای اینکه ماهی ها را به واســطه بفروشی می توانی 
مســتقیما به مشــتری هایت بدهــی و بــرای خودت 
کار و کاســبی درســت کنــی. بعــد کارخانه خــودت را 
راه می ا نــدازی و بــه تولیداتش نظــارت می کنی. این 
دهکــده کوچــک را هــم تــرک می کنــی و مــی روی به 
شهر. بعدش شهرهای بزرگتر. به کشورهای مختلف 
مــی روی و دســت بــه کارهــای مهم تــری می زنــی.« 
ماهیگیــر: »همه ایــن کارها چقدر طول می کشــد؟« 
مرد تاجر: »15 تا 20 سال!« ماهیگیر: »اما بعدش چه 
آقا؟« مرد تاجر: »بهترین قســمت ماجرا اینجاست. 
در موقــع مناســب مــی روی و ســهام شــرکتت را بــه 
قیمت خیلی بالا می فروشی. این کار میلیون ها دلار 
برایــت عایــدی دارد.« ماهیگیــر: »میلیون هــا دلار؟ 
خب بعــدش چه؟« مــرد تاجر: »آن وقت بازنشســته 
می شوی. می روی به یک دهکده ساحلی کوچک. 
یکــم  تــا دیروقــت بخوابــی.  کــه می توانــی  جایــی 
ماهیگیــری کنــی. بــا نوه هایــت بــازی کنی. بــا زنت 
خوش باشی. بروی دهکده و تا دیروقت با دوستات 
گیتار بزنی و خــوش بگذرانی!« ماهیگیــر: »خب من 

همین الان هم که دارم همین کارها را می کنم!«

حکمت یا تضاد 
زیــادی  مقــدار  خریــد  از  پــس  متکبــر  بازرگانــی 
بــار  را  آنهــا  روســتا  یــک  کشــاورزی  از محصــولات 
خودروی خود کرد و ســمت شــهر بــه راه افتاد. پس 
از خــروج از روســتا و در ابتــدای راه از پســر نوجوانــی 
کــه کنار جاده ایســتاده بود پرســید: »تا شــهر چقدر 
گر  راه است؟« پســرک بعد از کمی فکر جواب داد: »ا
گر با  آهسته بروی حدود 30 دقیقه کافی است. اما ا
سرعت بروی یک ساعت و یا شاید بیشتر!« بازرگان 
که از این تضاد در جواب پسربچه ناراحت شده بود 
بــی آن کــه از او تشــکر و خداحافظــی کند ســریع به 
راه افتــاد. او با ســرعت بــه جلــو می راند امــا 500 متر 
بیشــتر نرفته بــود که داخــل چاله ای افتــاد و ضمن 
پنچــر شــدن یکــی از لاســتیک های خــودرو، نصف 
محصولاتــش هــم روی زمین پخش شــد. بــازرگان 
وقت زیادی را بــرای عوض کردن لاســتیک و جمع 
کردن محصول ریخته شــده روی زمین صرف کرد. 
او یک ســاعت بعــد هنگامی کــه خســته و کوفته به 
سمت شــهر می رفت به یاد حرف های پسرک افتاد 
و تــازه منظــور او را فهمیــد، پــس بقیــه راه را آرام و با 

احتیاط طی کرد.

عذاب وجدان
 پســرک و دختــرک مشــغول بــازی بودنــد. پســرک

کامــل تیلــه داشــت و دختــرک چندتــا   یــک ســری 
شــیرینی. پســر به دختر گفــت: »من همــه تیله هامو 
بهــت مــی دم، در عوض تو همــه شــیرینی هاتو به من 
بده.« دختر کوچولو قبول کرد. پسر کوچولو بزرگترین 
و قشنگترین تیله را یواشکی برای خودش برداشت و 
بقیه را به دختر کوچولو داد! اما دختر کوچولو در کمال 
صداقت و طبق قولی که داده بود تمام شیرینی هایش 
را به پسرک داد. آن شب دختر کوچولو با آرامش تمام 
بــه تختخــواب رفــت و راحــت خوابش بــرد، ولی پســر 
کوچولــو نمی توانســت بخوابــد. او به این فکــر می کرد 
همانطــور که خــودش بهتریــن تیلــه اش را یواشــکی 
پنهان کرده، شاید دختر کوچولو هم مثل او مقداری 
کــرده و همــه آنهــا را بــه او  از شــیرینی هایش را قایــم 

 نداده است!

روز الست 
ک و غزل خوان و صُراحی در دست زلف آشــفته و خوی کرده و خندان لب و مســت/پیرهن چا
نرگســش عربده جــوی و لبــش افســوس کنان/نیم شــب دوش بــه بالین من آمد بنشســت
گــوش مــن آورد بــه آواز حزین/گفــت ای عاشــق دیرینــه مــن خوابــت هســت ســر فــرا 
پرســت بــاده  نشــود  گــر  بــود  عشــق  دهند/کافــر  شــبگیر  بــاده  چنیــن  کــه  را  عاشــقی 
بــرو ای زاهــد و بــر دُردکشــان خــرده مگیر/کــه ندادنــد جــز ایــن تحفــه بــه مــا روز الســت
گر از خَمــر بهشــت اســت وگــر بــاده مســت آن چــه او ریخــت بــه پیمانــه مــا نوشــیدیم/ا
کــه چــون توبــه حافــظ بشکســت گیــر نــگار/ای بســا توبــه  گــره  خنــده جــام مِــی و زلــف 
حافظ

بزم غیر
تو ای وحشــی غزال و هر قدم از من رمیدن ها/من و این دشــت بی پایان و بی حاصل دویدن ها
غ ز من هر شــب به خواب خوش/من و شــب ها و درد انتظار و دل طپیدن ها تو و یک وعده و فار
نصیحت های نیک اندیشی ات گفتیم و نشنیدی/چه ها تا پیش ات آید زین نصیحت ناشنیدن ها
پــر و بالــم بــه حســرت ریخــت در کنــج قفــس آخر/خوشــا ایــام آزادی و در گلشــن دویدن هــا
گر بیند به خواری و غضب بیند/کجا رفت آن به روی من به شــوق از شرم دیدن ها کنون در من ا
تغافل های او در بزم غیرم کشته بود امشب/نبودش سوی من هاتف گر آن دزدیده دیدن ها
هاتف اصفهانی


